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تربت  جام؛ منطقه ای نزدیک اما دور از ما
شرق: تربت جام شاید یکی از مناطق مرزی کشور باشد که بیشتر آدم های ساکن 
آن تجربــه دقیقی از فقر دارند. در این منطقه کوچــک و محروم، از جوان های 
تحصیل کرده که در حال مهاجرت به کشــورهای اروپایی هســتند تا جوان های 
بی شناســنامه که حتی حــق کافی برای تحصیل ندارند، همــه در نزدیکی هم 
زندگــی می کنند و شــاید کم توجهی شــرایط برای آدم ها، در نقشــی کوچک تر 
کاملا ماهیت خود را نشــان دهد. با وجود این، آدم های تحصیل کرده منطقه که 
دغدغه مندی شان آنها را به خانه هر خانواده سختی کشیده ای می رساند، سعی 
بر تغییر و اصلاح این منطقه دارند. از دو نفر آنها خواســته شد در یادداشتی از 
مهم ترین مشکلات تربت  جام بنویسند که بی شناسنامگی مشکل مشترک هر دو 

یادداشت پیش رو شد.
جایی ته جبر و انتهای درماندگی

صدیقــه موافق، فعال اجتماعی و عضو شــورای مرکزی جمعیت حمایت از 

حقوق بشــر زنان کشــور: دوره اول دولت تدبیر و امید بود که در کمیته بانوان 
شهرســتان تربت جام با واژگانی مانند فاقد شناســنامه، پــدر افغان و امثالهم 
بیشتر آشنا شدم و آمار بسیار بالای آن در شهرستان تربت جام و شهر احمدآباد 
توجهم را جلب کرد؛ شــهری کوچک در مســیر جاده ترانزیتــی هرات و تایباد. 
تربت جام بــا جمعیت مهاجری بالغ بر یک پنجم جمعیــت ۱۰ هزار نفری این 
شهر و قصه پرغصه کودکان فاقد هویت که اغلب مورد ضرب و شتم همسالان، 
کارفرمایان و... قرار می گرفتند، برایم بســیار اهمیت پیدا کرد. مادرانی که گاهی 
بعد از چند سال زندگی مشترک، پدر مهاجر به کشور مبدأ بازگشته بودند و مادر 
مانــده بود با کودکانی فاقد حمایت های اولیه و نیــاز بود تا دولت نگاهی ویژه 

به آنها داشته باشد.
شهر احمدآباد تربت جام و محله سرقلعه بلوچ، بیشترین آمار خانواده های 
فاقد هویت را دارد. کودکانی با مشــکلات حســی-حرکتی ناشــی از زایمان در 

منــزل، کم خونی، عفونت دندان ها و نهایتا جســم و روحی در  هم شکســته که 
هیچ کدام درمان مؤثری هم نشــدند. به راســتی چرا باید قانــون پیگیری ارائه 

مدارک هویتی به این افراد مجدد لغو شود؟!
برخی از این افراد حتی پدرشــان هم طبق شواهد متولد ایران است. برخی 
مهاجران بلوچ هســتند که بنا بر حوادث مدارک هویتی پدرانشان مفقود شده. 
برخی دیگر حتی مهاجران مجدد بازگشــته از افغانستان از دوره کشف حجاب 
رضاخانی هســتند و هرکدام غصه ای پردرد و سراســر جبــر دارند که همچنان 

تغییری در وضعیتشان پیش نیامده است.
مانند قصه آن پســرک هفت ســاله همراه خواهر پنج ســاله اش که با پدری 
مریض احوال و مسن و مادری جوان که بعد از زایمان دوم از هر دو پا فلج شده 
بود؛ آنها خانواده ایی از همین مناطق هستند. تمام دارایی این خانواده ها در دو 
تکه فرش، یــک یخچال کوچک خالی از هر ماده غذایی که تنها در آن مقداری 

ظرف یخ و تعدادی نان است خلاصه می شود.
ســهم دســتان نحیف آنان و حتی مادر ایرانی شان از خاک و آب و منابع این 
سرزمین چیســت؟ مادرانی که در دامان مام وطن بی مأوا و بی سرپناه هستند و 
اینک پاسخ مســئولان به اثرات اجتماعی، فرهنگی این پدیده در شهرستانی که 
بالاترین آمار آسیب های اجتماعی در مرز افغانستان را دارد، چیست؟ جغرافیای 

مرزها را مسئولان با کدام تدبیر صیانت می کنند؟
تربت جام کجای این کشور است؟

شهرستان تربت  یعقوب درستکاراحمدی، کارشناس ارشــد جامعه شناسی: 
جام در شــمال شرقی کشــور و در استان خراســان رضوی واقع شده و یکی از 
راه های ارتباطی مهم از ایران به افغانستان است. در جنوب این شهرستان، شهر 
کوچک «احمد آباد صولت» واقع شده که از شهرهای مهاجرپذیر این شهرستان 
محسوب می شــود. جمعیت زیادی از این شهر را مهاجران افغانستانی تشکیل 

می دهند که در گذشــته به شــهر مهاجرت کرده و با ازدواج با ایرانیان، تشکیل 
خانواده داده اند. این امر نه تنها برایشان ثمره ای نداشته بلکه آنان را با مشکلات 
زیادی مواجه کرده اســت. این خانواده ها بعضا فاقد شناسنامه هستند و همین 
موضوع مشــکلات زیادی را برایشــان به ارمغــان آورده اســت. مهم ترین این 
مشکلات، مسائل اقتصادی اســت که زمینه بروز مشکلات اجتماعی، فرهنگی 
و اخلاقــی را در جامعه فراهم می کند. سرپرســتان خانواده  به  دلیل نداشــتن 
شناســنامه ایرانی اجازه اشــتغال در هیچ یــک از ســطوح کاری را ندارند و در 
صورت شناسایی سریعا به کشور افغانستان بازگردانده می شوند. این خانواده ها 
حتی توانایی تأمین ابتدایی ترین نیاز های اساســی زندگی را نداشته و از خدمات 
بهداشتی دولت نیز محروم هســتند و کودکان آسیب پذیرترین افراد این قشرند. 
بسیاری از آنان با مشکلات جسمی و روحی دست و پنجه نرم می کنند و توانایی 
تأمیــن هزینه های گــزاف درمان را ندارند و به لحاظ روحی و روانی افســرده و 

گوشــه گیرند. این موجودات معصوم به لحاظ برقراری ارتباط با ســایر کودکان 
دچار مشــکل بوده و بعضا از جمع دوســتان طرد می شوند. بسیاری از آنها که 
بایــد در کلاس های درس از خدمات آموزشــی بهره مند شــوند، ناگزیرند برای 
تأمین نیازهای اساســی زندگی، به کارهای طاقت فرســا تن دهند. این مشکلات 
تنها گوشــه ای از نگرانی ها و دلواپسی های این خانواده هاست. توجه نکردن به 
این مشکلات و سهل انگاری مســئولان در این زمینه می تواند زمینه شکل گیری 
انواع بزهکاری ها و آســیب های اجتماعــی در منطقه را فراهم آورد و دولت را 
مجبور به تحمل هزینه های سرسام آور کند. مسئولان می توانند با تسریع در حل 
مشکلات هویتی آنها، ضمن صرفه جویی و کاهش هزینه های اضافی، مشکلات 
و ناهنجاری های ناشــی از آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و امید به زندگی و 

آینده قابل تحمل تری را برای آنان به ارمغان آورند.

گزارش میدانی «شرق» از موج بیماری های درمان نشده  مرزنشینان بی شناسنامه

بیماران بی هویت
نســترن فرخه: «ما پولی برای درمان نداریم؛ حتی چون نتوانســتیم شناســنامه بگیریم، بیمه ای هم نداریم تا کمک هزینه درمان بیماری شود...». مرزنشینانی که 
محرومیت، عامل بیماری های گوناگون در جان شان شده؛ بیماری هایی که نداشتن شناسنامه، مانع از ارائه هر خدماتی به آنهاست. آدم هایی که به زور کارگری تنها 
زنده می مانند و بیماری در جان کوچک و بزرگ شــان هر روز قوی تر می شــود. از کودکی شش ماهه تا پیرمردی کهنسال، یک چیز در همه آنها مشترک است؛ آن هم 
بیماری هایی که به دلیل محرومیت هرگز درمان نمی شــود. خانواده های ساکن در احمدآباد، جایی در نزدیکی تربت جام، به دلیل نداشتن شناسنامه، نام شان در 
فهرست حمایتی هیچ بیمه ای جای نگرفته است و هزینه های بالای درمان مانع از بهبود مؤثر آنها می شود. روایت اغلب آدم های این گزارش که به دلیل نزدیکی با 
مرز افغانستان، تردد درخور توجهی به این کشور دارند، با قوانین حق شناسنامه برای مادران ایرانی گره خورده است؛ آدم هایی که با همین توان اندک بارها برای 

دریافت شناسنامه اقدام کرده اند، ولی تا به حال هیچ نتیجه ای نگرفته اند.

  دستی نیمه جان
آفتاب ظهرگاهی وســط حیاطی را نشــانه گرفته که این چند پســربچه دور آن می چرخند و از ســر و کول هم بالا 
می روند. از جلو در حیاط تا رسیدن به خانه چند قدم بیشتر فاصله نیست. پرده ای چرک مرده با گل های بزرگ صورتی 
را کنار می زنیم، اتاقی با چند پشــتی و موکتی قهوه ای  رنگ که تمام دارایی این خانواده پنج نفره اســت. با حضور ما در 
این خانه، صدای بازی بچه ها کمتر می شــود، یکی یکی وارد خانه می شوند و کنار پدر و مادرشان آرام می نشینند. یکی 
از این پسرها که نوزاد چند ماهه خانه را در آغوش گرفته، به سرعت از پیش چشمان ما دور می شود. با کنجکاوی نگاه 
می کند و از کنار دیوار به شکلی قدم برمی دارد تا دست راستش از نگاه ما پنهان بماند. دستی بسیار لاغر و استخوانی 

که حرکات کندش نشان از ضعف رشد دارد.
اســماعیل نام این پسر کم حرفی است که مشکل نقص رشــد دست و بخشی از قفسه سینه اش او را از هر جمعی 
گریزان کرده، حتی از جمع دوســتانش در مدرســه و برای همین دیگر تمایلی برای پشــت نیمکت مدرســه نشستن و 
درس خواندن هم ندارد. پسری ۱۳ساله که حتی شوقی برای بازی با برادرهای خود هم ندارد. تنها گوشه ای می ایستد 

و کشتی گرفتن برادرهای قد و نیم قدش را تماشا می کند.
مادر این بچه ها که خســتگی چهره کم سن وسالی اش را مخفی کرده، یک جمله را با صدای آرامی زمزمه می کند: 
«چون همســرم افغان است و شناسنامه ندارد، هیچ کدام ما بیمه نیستیم. هزینه درمان اسماعیل بالا بود، برای همین 
دیگر نتوانســتیم برای دستش کاری کنیم... . من ایرانی هستم و شناسنامه دارم؛ اما چه سودی برای این بچه ها دارد؟ 

تا الان که شناسنامه ای به ما نداده اند».
پدر اســماعیل هم مرد جوانی است که دو زانو گوشه ای از خانه نشســته و مرتب نیم نگاهی به فرزندانش که آرام 
گوشه ای نشسته اند، می اندازد و به دست اسماعیل نگاهی می کند، می گوید: «این دست پسرم به شکل مادرزادی رشد 
نکرده، همان سال های ۸۸ پیگیری کردیم، حتی تهران رفتیم ولی هزینه جراحی و درمان خیلی بالا بود و ما نداشتیم، 
برای همین دیگر پیگیری نکردیم... . الان در این ۱۳ ســال پسرم چندین بیماری مختلف دارد؛ از کم خونی شدید و آسم 
تا همین رشد نکردن بخشی از بدنش. رماتیسمش هم باعث درد زیاد در طول روز است... . هر ۴۵ روز باید دکتر برویم 
که فقط پول بعضی از داروهایی که می خریم، ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان می شود. شما ببین، این پسرم نه خیلی راه می رود 
و نــه مثل برادرهایش بدو بــدو می کند؛ چون تمام بدنش درد دارد... . حتی برای یک خرید ســاده از مغازه هم بیرون 

نمی رود؛ چون خیلی زود خسته می شود».
اســماعیل برادر چندماهه خود را محکم در آغوش گرفته و با چشمان درشت و مشکی به میهمان های خانه نگاه 
می کند. پدر با لحنی تحســین برانگیز و صدای بلند از اسماعیل می گوید که هر روز از این بچه مراقبت می کند تا مادر و 

پدر سر کار بروند. مادر هم ادامه حرف همسرش را می گیرد که اسماعیل فرزند اول خانه و همراه ما است.
مادر و پدر از ســال ها تلاش برای گرفتن شناسنامه برای فرزندان شان می گویند که قرار بوده به فرزندان مادر ایرانی 
اعطا شــود؛ اما آنها با وجود پیگیری هایی که انجام دادند، به هیچ نتیجه ای نرسیدند و علاوه بر مشکلات بیمه درمان، 
برای ثبت نام کودکان شــان در مدرسه هم مشکل دارند. وقتی از مشــکلات بچه ها برای نداشتن شناسنامه می  پرسیم، 
مادر چادر را کمی به صورتش نزدیک می کند تا شــاید بچه ها کمتر صدای او را بشنوند و می گوید: «همه اینها برای ما 
مشــکل اســت. مثلا یکی از بچه ها در مدرسه به پای پسرم لگد زد و پای پسرم آسیب دید، کل پا خون مرده شد. پدرش 
مدرســه رفت تا بپرســد چرا با پســر ما این کار را کردند، ولی مدیر گفته بود تو افغانستانی هستی، اصلا با چه اجازه ای 
مدرســه آمدی. روز بعد خودم به مدرسه رفتم که باز گفتند بچه شما افغانستانی است و اصلا نباید به مدرسه بیاید... 
همین شــد که دیگر یکی از پسرهایم گفت مدرسه نمی  روم... تا الان هم چون افغانستانی هستیم و شناسنامه نداریم، 

باید برجی ۲۰۰ هزار تومان هزینه برای مدرسه پرداخت کنیم».
بچه ها با صورت های بی هیجان و آرام دورتادور اتاق خانه نشســته اند و با دقت به صحبت های مادر و پدرشان 
گوش می دهند. گاهی یکی از پســرها که ســن کمتری دارد، به برادر دیگرش اشــاره ای می کند و با هم به چیزی 
می خندند. موقع خداحافظی بچه ها همچنان با تعجب نگاه می کنند و بعد از بسته شــدن در خانه، صدای بازی و 

شوخی های شان دوباره سر این کوچه خاکی از سر گرفته می شود... .
  رنجی بزرگ تر از یک جثه کوچک

جثه نحیفی دارد، اما مشخص است بیماری تمام جانش را گرفته. دستان لاغر و استخوانی خود را با زحمت تکان 
می دهد، ولی بی حرکتی گردن نشان از تداوم درد در برآمدگی پشت گردن دارد. گوشه ای از این اتاق ۱۰ متری نشسته و 
با لبخندی به میهمان های خانه نگاه می کند. شــبیه به بزرگ ترها جملات را پشت هم ادا می کند: «دوست دارم درس 
بخوانم، ولی فعلا که نمی توانم. البته الان درد کمتری دارم، بعد از جراحی دردم خیلی کمتر شد». مادر با استیصالی 
اضافه می کند که پزشکان گفتند رقیه از شر این تومور خلاص شده، اما هنوز اثر آن در راه رفتن، حرکات دست و ضعف 

کلی بدن این دختر نمایان است.
مادر رقیه با گوشه چادر، بخشی از صورت جوانش را می پوشاند، با صدای آرام، شروع بیماری دختر هشت ساله اش 
را این طور بازگو می کند: «برج یک ســال قبل بود که دســت چپش در مدرسه بی حس شد، بعد گردنش کج شد. دکتر 
رفتیم و گفتند رقیه تومور دارد و هرچه زودتر باید جراحی شود... . چندین دکتر رفتیم، اما همه می گفتند کار ما نیست. 
تا اینکه یک دکتر پیدا کردیم، اول گفت ۱۵۰ میلیون هزینه می شــود؛ اما ما واقعا هیچ پولی نداشتیم، صبر کردیم... اما 
بعد از چند ماه بچه از راه رفتن هم افتاد. حتی الان هم بعد از عمل نمی تواند درســت راه برود. وقتی رقیه از پا افتاد، 
مجبور شدم از هرکسی پول قرض بگیرم تا هزینه جراحی جمع شود... فقط یک بیمارستان خصوصی این عمل را انجام 
می داد، حدود ۴۳ میلیون هزینه بیمارســتان و ۳۰ میلیون دســتمزد پزشک شد. البته هنوز دست چپ دخترم بی حس 

است ؛ ولی دکتر می گوید بهتر شده».
مادر این خانه هم مشــابه بســیاری دیگر از خانواده های منطقه احمدآباد، ایرانی بوده که با مرد افغانستانی بدون 
شناسنامه ازدواج کرده و حالا حتی با وجود پیگیری برای گرفتن شناسنامه تا الان موفق نشده اند. با وجود  این، نداشتن 
شناســنامه مشــکلات متعددی را برای فرزندانش، مانند نداشــتن حمایت بیمه درمانی رقم زده اســت. هزینه بالای 
درمانی با وجود کمک اندک برخی خیّرها، قرض سنگینی را بر دوش این خانواده کارگر گذاشته است. برای همین بعد 
از ماجرای عمل جراحی رقیه، دو فرزند دیگر خانه برای درآمد بیشــتر به شــهر مشــهد رفتند و همراه پدر مشغول کار 
نگهبانی هســتند، مادر و دختر بیمار هم در این اتاق ۱۰متری ســر می کنند و چند روز یک بار برای شیمی درمانی راهی 

مشهد می شوند.
مادر جوان چادر مشــکی را روی ســر جابه جا می کند و با همان صدای آرام از سرنوشــت خودش می گوید که به 
بی شناســنامگی بچه هایش رسیده: «خانواده همســرم در همســایگی ما زندگی می کردند، من ۱۵ سال داشتم که به 
خواســتگاری من آمد... من بچه بودم نمی خواســتم ازدواج کنم؛ ولی روی حرف زدن هم نداشــتم. همسرم خانواده 
افغانســتانی بودند که هیچ کدام شناسنامه نداشــتند؛ اما این چیزها برای پدرم اهمیت نداشت. من هم سواد نداشتم، 

اصلا نمی دانستم بی شناسنامه بودن چقدر زندگی را سخت می کند. این را زمانی فهمیدم که دخترم مریض شد...».
قطره های اشــک روی صورتــش را به تندی و با خجالت پاک می کند «بدون هیچ بیمــه ای تمام هزینه را خودمان 
دادیم... ســه ســال قبل هم گفتند به بچه های مادر ایرانی شناســنامه می دهند؛ اما هرچه پیگیری کردیم نشد. سالی 
چند بار از اینجا رفتیم دفتر کفالت مشــهد؛ ولی هیچ... حتی برای مدرسه رفتن بچه ها هم مشکل داریم، فعلا با همین 
برگه هایی که می دهند، درس می خوانند؛ ولی اگر ســال جدید تمدید نکنند، دیگر دســت مان به جایی بند نیست. البته 
رقیه به خاطر شرایط دستش نتوانست سال قبل به مدرسه برود و درس بخواند؛ اما شناسنامه  نداشتن خیلی بچه ها را 
اذیت کرده، دختر بزرگم می گوید مامان در مدرسه بچه ها مدام از من می پرسند چرا تو شناسنامه نداری؟ الان بچه های 

من نهایت تا دبیرستان می توانند درس بخوانند؛ چون شناسنامه ندارند».
موقع خداحافظی رقیه مانند یک بزرگســال تا جلوی در ما را بدرقه می کند. با قدم های آرام جلو می آید و با صدای 

نازکی از تسهیلگر همراه ما برای چند دفتر و خودکاری که به او داده، تشکر می کند.
  مادری با پاهای بی حرکت

همــدم معصومــه بعد از زایمان آخر در اوج جوانی، واکر زهوار دررفته ای شــده که با آن به زحمت خودش را در 

همین چند متر اتاق جابه جا می کند. خانه ای که شــاید برخلاف خانه های دیگر کمی رنگ دارد، رومیزی های رنگارنگ 
سوزن دوزی که یادگار گلدوزی های زمان مجردی اش است. معصومه به اجبار پدر در نوجوانی، زن دوم مردی می شود؛ 
ازدواجی که تنها هدف آن بچه دار و پدرشدن همسرش بوده؛ اما خشونت خانگی و کتک های پی درپی و مرگ پدر، این 
زن را به مرحله طلاق می رساند. بعد از مدتی این دختر جوان با پیرمردی افغانستانی ازدواج می کند، حالا با ۳۶ سال 

از همسری ۸۰ ساله دختر و پسری شش و هفت ساله دارد.
کم خونی شدید و زایمانی بدون کنترل پزشک، هر دو پایش را فلج کرده است. خودش با چهره ای درهم، دست به 
سمت آسمان می گیرد: «خدا حاجی را برای من نگه دارد، از وقتی با حاجی ازدواج کردم خدا را شکر می کنم. با اینکه 
من نمی توانم تمام کار خانه را انجام دهم اما حاجی کمک می کند، غذا را درست می کند، به بچه ها می رسد و... سنش 
زیاد اســت که باشــد... خدا حفظش کند. اگر کار باشد هم کارگری می کند. خیلی کمک حال است. ازدواج قبلم خیلی 
ســخت بود، خیلی کتکم می زد. پدرم همان زمان فوت کرد، اما نگذاشت سر خاکش در طبس بروم. بعد از آن منطقه 

دور شدم. حالا هم که نمی توانم راه بروم، ۱۱ سال گذشت و هنوز سر خاکش نرفتم...».
بچه  ها در بالکن کوچک حیاط دنبال هم می کنند و بلند می خندند. پیرمرد ریش های ســفید و کلاهی افغانســتانی 
روی ســر دارد، دســتان لرزانش را بالا می برد و به بچه ها غرولندی می کند. حاجی با صدای خفیف می گوید: «قبل از 
انقلاب من شناسنامه داشتم اما باطل شد و دیگر هم نتوانستم بگیرم...». پیرمرد جملات بریده بریده ای می گوید و بعد 
آرام عصای کنار دســتش را تکان می دهد. معصومه با هر ســؤالی توضیح های مفصل می دهد؛ شبیه به آدم هایی که 
گوشی برای شــنیدن پیدا کرده اند. از هزینه های درمان تا بیمه نداشتن و بی شناسنامگی همه را با هم یک درد می داند 
و می گوید: «من ایرانی هســتم، اما من هم شناســنامه ندارم. برای اینکه وقتی پدر بزرگم در حال شناسنامه گرفتن برای 
عموهایم بوده، محلی ها به او می گویند هر پسری شناسنامه داشته باشد باید به جنگ برود. پدربزرگم هم به این علت 
برای پدرم شناســنامه نگرفت. برای همیــن من و خواهر و برادرهایم هم الان شناســنامه نداریم. تا الان هر کار کردم 
نتوانستم شناسنامه بگیرم... . اصلا بعضی وقت ها می ترسم از خانه بیرون برویم که نکند ما را بگیرند و رد مرز کنند... 
راســتش پیگیری هم پول می خواهد که الان دیگر هزینه آن را نداریم. چون شناســنامه ندارم بیمه هم نیســتیم. برای 
همین هزینه درمان خیلی بیشــتر می شــود. بعد از زایمان که از هر دو پا فلج شدم، دکتر مغز و اعصاب گفت به خاطر 
کم خونی این اتفاق افتاده... نتوانســتم درمان خاصی انجام دهم. اصلا برای هر آزمایش ســاده ۴۰۰ هزار تومان هزینه 
می کنم. خواهرم هم بعد از زایمان شبیه به من فلج شد، اما وقتی نمی توانیم درمان کنیم، روز به روز بدتر خواهیم شد».
معصومه موقع خداحافظی به زحمت روی پا می ایســتد، همسرش با گام های آرام جلو می رود تا در را باز کند. اما 
بچه ها با هیجان انتظار می کشند تا بعد از رفتن ما دوباره بازی دونفره شان را شروع کنند و در آخرین تصویر ما از آنها، 

خواهر و برادر، در کنار هم به نشان بدرود دستی تکان می دهند و به سرعت می روند.
قلبی بدون درمان

ابراهیم چند پرونده پزشــکی روی زمین می گذارد؛ «ببینید خانم این برای همســرم، ایــن یکی هم برای دخترم... . 
همســرم کم خونی شــدید دارد. دخترم هم گاهی تشــنج می کند. دکترها گفتند قلب پسر بزرگم هم مادرزادی درست 

رشد نکرده...».
آدم هــای این خانه هر کدام تجربه ای از یک بیماری دارند؛ بیماری هایی که شــاید با ســاده ترین داروها قابل کنترل 
باشــد، اما درآمد پایین، چند ماه یک بار راهشــان را به پزشک می رســاند. این پدر جوان همه روز را برای شش میلیون 
تومان، کارگری می کند ولی به خاطر افغانستانی بودن، از هیچ حقوقی برخوردار نیست و همین مانع از درمان آدم های 
این خانه شــده است. همسرش شیشه قرصی را در دست می گیرد: « ببینید من باید از این قرص بخورم، اما از بین تمام 
داروها فقط می رســم همین را بگیرم. من شناســنامه دارم اما نتوانستم حتی خودم بیمه شــوم.... بچه ها که هیچ.... 
هیچ کدام نه شناســنامه دارند و نه بیمه هستند... فقط خدا را شــکر به دخترم مرتب دارو دادیم و الان خیلی کمتر از 

قبل تشنج می کند».
دیوارهای خانه با گچی قهوه ای رنگ کل خانه را تیره کرده اند. پســر بچه ای با جثه شــش ماهه دور خانه می چرخد 

و خودش را در بغل مادر یا خواهر هشت ســاله اش می اندازد. ابراهیم می گوید: «این پســرم چهار سال دارد، به خاطر 
کم خونی بدنش درســت رشــد نکرده... . البته دکتر می رویم و دارو مصرف می کند، ولی خیلی سخت است. ما در این 
خانه هم مســتأجر هســتیم. چون من افغانم و بچه ها هم شناسنامه ندارند، همیشــه ترس داریم. ترس رد مرز شدن 
همیشــه با ما اســت. خودم یک بار رد مرز شدم، ســر کوره پزی بودیم که جلوی ما را گرفتند. گفتم هیچی ندارم، آه در 
بســاط ندارم، همان موقع خانمم آمد التماس کرد. با رد مرز شــدن دردسر زیادی کشیدم، اصلا در جهنم با رد مرز به 
روی ما باز می شــود. همین الان خطر رد مرز بچه ها را داریم... اگر پســرم در خیابان با کسی دعوا کند، دولت با ما چه 
می کند؟ می گوید افغانستانی هستی و دعوا هم می کنی؟ ما اصلا نمی توانیم سر بلند کنیم. به بچه ها گفتم در خیابان 
سر بلند نکنید، وقتی می آیند خانه گریه می کنند که مثلا بچه فلانی به ما چیزی گفت ولی جواب ندادیم، یا ما را کتک 

زد ولی ما کاری نکردیم. برای دختر و پسرهایم که این اتفاقات می افتد، فقط از ما گریه برمی آید».
مادر خانه، بین صحبت های همســرش، چند فنجان چای جلوی ما می گذارد و همان موقع در خانه باز می شــود. 
مادر با لبخندی می گوید: اسماعیل پسرم است، برای نماز رفته بود و تازه الان برگشت. پسر نوجوان با خجالت کنار پدر 
می نشیند. می پرسیم درس می خوانی؟ اما با مکث طولانی جواب می دهد. پدرش می گوید: «دیگر خیلی دوست ندارد 

درس بخواند. تابستان گاهی در کار کمک می کند ولی می گوید دیگر درس نمی خوانم...».
 کم خونی درد بیشتر این آدم ها

خودش می گوید من صد ســال دارم، کلاه سفید افغان به سر دارد و موقع حرف زدن، گوشه  چشمم مرتب مرطوب 
می شــود؛ پیر مردی که آب مروارید تا حدی بینایی اش را از او گرفته اســت. لباس آبی آسمانی بلوچی به تن دارد و در 
اتاقی تنها نشســته است. با هر سؤال دستش را کنار گوشش می گذارد تا بهتر بشنود. گوشه یکی از دیوارهای این اتاق 
نقاشــی ای چسبانده شده: «دختربچه ای دست در دســت پدر بزرگی با لباس آبی بلوچ». مشخص است یکی از نوه ها 
برای او این نقاشــی را کشیده است. عبدالحمید، پیرمرد صد ســاله ای که سال ها پیش همسرش را که زنی ایرانی بوده 
از دســت داده، حالا باید هر روز از صبح تا عصر از بچه های پســرش نگهداری کند تا آنها از کارگری برگردند. با لبخند 

محو و لهجه خاص خود که گاهی تفکیک جملات را از هم سخت می کند، می گوید: «وقتی گریه می کنند برایشان شعر 
می خوانم تا ساکت شوند. بعد هم شیر خشک می دهم بخورند آرام بگیرند...».

فاطمه، مادر بچه ها که تازه چند دقیقه ای اســت از ســر کار برگشــته، جلو می آید و می گوید: «صدایتان را شــنیدم 
فهمیدم کسی آمده، خوش آمدید...». با خستگی کنار ما می نشیند، چند پوشه از مدارک فرزندانش و عبدالحمید را باز 
می کند: «ما خســته شدیم، هر کجا رفتیم، نتوانســتیم شناسنامه بگیریم، مادر همسر من ایرانی بوده، اما حالا ۲۰ سالی 
است که فوت شده. پدر همسرم هم قبل از انقلاب شناسنامه داشته. الان بچه های بزرگش چون قبل از انقلاب به دنیا 
آمده اند شناسنامه دارند، کوچک ترها چون بعد از انقلاب به دنیا آمدند، مثل همسر من هیچ کدام شناسنامه ندارند. الان 
خود حاجی آب مروارید دارد، چند شب پیش در تاریکی گم شد چون چشمش نمی بیند. بیمه ای که نداریم، دکتر چند 
وقت قبل گفته بود پنج یا شــش میلیون هزینه عمل می شود، ندارد. چشمش هم هر روز بدتر می شود. با این وضع از 

بچه های من هم مراقبت می کند تا ما کار کنیم  ».
عروس خانه در دیگری از این اتاق را باز می کند، پنج کودک قد و نیم قد کنار هم روی زمین خوابیده اند؛ دختر و پسری 
دوقلو گوشــه دیگری هستند و بچه های بزرگ تر طرف دیگر. می گوید: «اینها بچه های من هستند که پیش پدر بزرگشان 
می مانند... حالا باید کم کم بیدارشــان کنم تا پوشــک دخترها را هم عوض کنم. پدربزرگشان پوشک دخترها را عوض 
نمی کند، باید خودم عوض کنم...». بچه ها جثه های کوچکی دارند که مادر اضافه می کند: «این بچه ها تالاسمی دارند. 

برایشان دارو گرفتیم و می خورند، اما پول بیشتر برای درمان مرتب آنها نداریم ».
پیرمرد گوش های کم شــنوایی دارد که به زحمت می شــنود، اما با صدای نســبتا بلندی پاسخ هر سؤال را می دهد. 

عصای چوبی را به هوا می گیرد و موقع خداحافظی با همان صدا، جمله ای نا مفهوم به نشان خداحافظی می گوید.
کوچــه  و خیابان های خاکی احمد آباد، به خوبی نشــان از محرومیت برای آدم های ایــن منطقه دارد. آدم هایی که 
محرومیت، ساده ترین بیماری ها را برایشان به بحرانی غیر قابل درمان تبدیل کرده است و طی این سال ها کمتر صدایی 

از محرومیت آنها به گوش می رسد.

شــرق: اتباع خارجی از هر کشوری که باشــند، بعد از کسب اقامت و حضور چند ساله در ایران و با داشتن شرایط لازم، 
می توانند تابعیت ایران را کســب و ســند تابعیت ایرانی دریافت کنند که در اصطلاح عامیانه از آن به شناســنامه یاد 
می شود، اما واژه درست آن سند تابعیت است. واضح است زمانی که هر شخصی به کشور دیگری مهاجرت می کند، 
درصدد دریافت تابعیت آن کشــور اســت تا از تمام حقوق و مزایای آن کشور بهره مند شــود. حال اتباع افغانستانی، 
عراقی و هر کشور خارجی دیگری که در ایران زندگی می کنند یا قصد مهاجرت به ایران را دارند، برای زندگی راحت تر 
نیاز به کسب تابعیت ایران دارند؛ زیرا در برخی مواقع به علت نداشتن تابعیت، افراد از حقوق اولیه و ساده ای محروم 

می شوند. برای مثال گواهینامه رانندگی که برای اتباع خارجی در ایران ممکن نیست، مگر در شرایطی خاص.
بنابراین نداشــتن تابعیت ایران برای اتباع محدودیت هایی را نیز ایجاد می کند و مهم ترین آن برای کودکان اتباع در 
هنگام مدرســه رفتن اســت که با مشکلاتی روبه رو می شــوند. نکته دیگر در رابطه با اهمیت تابعیت ایران برای اتباع 
خارجی، بحث سند مالکیت است که برای اموال غیرمنقول (خانه، زمین و مغازه) امکان پذیر نیست و تنها با سند عادی 
و قول نامه می توانند ملکی را خریداری کنند. البته توجه داشته باشید که با وجود اینکه بدون داشتن تابعیت امکان اخذ 

گواهینامه نیست، اما اتباع می توانند خودرو را که یک مال منقول است، خریداری کنند.
گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی یا به طور کلی اسنادی که به طور مستقیم به تابعیت مربوط هستند، در 

اصطلاح «سند تابعیت» می گویند و برای کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می کنند، صادر می شود.
حال بر اساس این سند از سوی اداره ثبت احوال برای دارنده سند تابعیت، اوراق سجلی و شناسنامه صادر می شود 
که این اســناد، اســنادی هستند که توســط وزارت امور خارجه یا با تأیید وزارت از ســوی ثبت احوال تنظیم می شوند. 
همچنین اســنادی وجود دارند که بدون مداخله وزارت امور خارجه توســط ثبت احوال تنظیم می شوند. برگ ولادت، 

شناسنامه و کارت شناسایی از این قبیل اسناد هستند.
این اســناد (برگ ولادت، گواهی فوت، شناســنامه و کارت شناسایی) اسناد رسمی هستند و تا زمانی که توسط رأی 

دادگاه یا تصمیم هیئت حل اختلاف تصحیح یا ابطال نشده اند، به قوت خود باقی می مانند.
شرایط گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی به شرح زیر است:

الف) اشخاص متقاضی اهلیت قانونی داشته باشند؛ یعنی به ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
ب) اشخاصی که درخواست تابعیت ایران را می  کنند، باید فراری از خدمت نظامی نباشند.

ج) اتباع خارجی (افغانستانی، عراقی و…) برای اینکه بخواهند به تابعیت ایران درآیند باید پنج سال اعم از متوالی 
یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

د) واجد شــرایط بودن از لحاظ اخلاقی؛ مانند آنکه در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم 
نشده باشند (جرم سیاسی مانع کسب تابعیت و اخذ شناسنامه ایرانی نیست).

علاوه بر مواردی که ذکر شد، اشخاصی که قصد گرفتن شناسنامه ایرانی را دارند، باید تمکن مالی نیز داشته باشند. 
به عبارتی وســایل کافی برای معیشت داشته باشــند تا هزینه اضافی بر جامعه تحمیل نشود و همچنین داشتن هنر، 

حرفه، صنعت  یا سرمایه مالی امتیاز محسوب می  شود.
شرایط چهارگانه گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی که گفته شد، شرایط کلی هستند، اما یک سری استثنائات 

نیز برای گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی وجود دارد که به شرح زیر است:
۱- اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند ولی به خدمت برای دولت ایران مشغول هستند؛ اقامت این اشخاص 

در خارج، از تاریخ اشتغال به خدمت، در حکم اقامت در خاک ایران است (قسمت پایانی ماده ۹۷۹ قانون مدنی).
۲_ کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند.

۳_ کسانی که دارای مقامات عالی علمی هستند.
۴_ کسانی که دارای همسر ایرانی هستند و از همسر ایرانی خود صاحب فرزند باشند.

گرفتن شناسنامه برای اتباع افغانی (و کلیه اتباع خارجی) یا اخذ کارت ملی برای اتباع افغانی مطابق قانون ایران 
مراحلی دارد که باید طی شــود و این مراحل گاهی آن قدر سخت می شود که بدون حضور وکیل متخصص امور اتباع 
نمی توانید کار را پیش ببرید. حال کســی که بخواهد تابعیت ایران را تحصیل کند، باید درخواست خود را مستقیما به 

وزارت امور خارجه ارائه دهد و به وسیله فرمانداری و استانداری درخواست خود را به وزارت خارجه ارسال کند.
این درخواســت یا مستقیم است یا غیرمستقیم به وسیله فرمانداران و اســتانداران که مدارک زیر باید ضمیمه هر 

درخواست باشد:
۱_ تصدیق اسناد هویت تقاضاکننده که درصدد تحصیل تابعیت ایران است.

۲_ تأییدیه کلانتری محل که در آن ذکر شده باشد متقاضی پنج سال است که متوالی یا متناوب در ایران اقامت داشته 
است.

۳_ تصدیــق عدم سوء ســابقه متقاضی دریافت شناســنامه (اعم از ارتکاب جنحه و جنایت و یــا عدم فرار از خدمت 
نظامی).

۴_ تصدیقی مبنی بر اینکه درخواست کننده تابعیت  دارای وسایل معیشت کافی است یا سرمایه مادی دارد که زندگی 
خود را تأمین کند.

پس از ارائه این درخواست به وزارت امور خارجه و تکمیل مدارک، مقام صلاحیت دار اعطای انواع تابعیت، باید آن 
را با کمال دقت ملاحظه کند. سپس قبول یا رد نهایی آن را که در اختیار هیئت دولت قرار داده است، به هیئت دولت 

پیشنهاد می کند و هیئت دولت در رد و قبول آن مختار است.
بنابرایــن ارائه درخواســت تابعیت، حقی برای فــرد تبعه ایجاد نمی کند و در صورتی که درخواســت مزبور مورد 

تصویب هیئت دولت قرار گیرد، اقدام به صدور «سند تابعیت» می شود.
اتباع خارجی که پدر یا مادر ایرانی ندارند، نمی توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. بنابراین دو حالت جهت دریافت 

شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی وجود دارد که مادر یا پدر ایرانی داشته باشند.
مدارک لازم جهت گرفتن شناســنامه ایرانی برای اتباع خارجی توســط پدر ایرانی مواردی به این شرح است: اصل 
شناسنامه پدر و مادر، گواهی ولادت صادره توسط پزشک  یا ماما، فیش بانکی طبق تعرفه های جاری، حضور پدر یا جد 
پدری، مدارک لازم جهت گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی، توسط مادر ایرانی، گواهی ولادت در ایران، پروانه 
زناشــویی والدین، کپی شناســنامه و کارت ملی مادر، کپی مدارک شناسایی پدر، تکمیل فرم های پرسشنامه متقاضیان، 

حتی اگر پدر فوت کرده باشد یا والدین طلاق گرفته باشند، گواهی فوت و حکم طلاق الزامی است.
اتباع خارجی که پدر یا مادر ایرانی ندارند به هیچ عنوان نمی توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند، اما با داشتن یکی 

از والدین ایرانی شرایط تغییر می کند.
بنا بر وجود سیستم خون که تابعیتی ذاتی است که فرزند ذاتا آن را دریافت می کند، پدر با در دست داشتن مدارک 
لازم که در بالا توضیح داده شد، می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و برای فرزند خود شناسنامه ایرانی دریافت کند.
برخلاف گذشــته که این مادران نمی توانســتند برای کودکان خود شناســنامه ایرانی دریافت کنند، به تازگی قانونی 
جهت حمایت مادران ایرانی تصویب شــد که طبق آن، مادران ایرانی که همسر خارجی دارند می توانند با مراجعه به 
سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به نشانی bafia.ir و تکمیل مراحل ثبت نام، درخواست 
خود را مبنی بر صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان خود ثبت کنند و اگر فرزند مادر ایرانی بالای ۱۸ سال داشته باشد، 
تمام این مراحل را خود شخصا می تواند انجام دهد. وکیلی که در حیطه اتباع فعالیت می کند و حرفه تخصصی اش 
کســب ســند تابعیت برای اتباع خارجی است، بسیار راحت تر از یک شــخص عادی مراحل کسب تابعیت را به پیش 

می برد و در زمان کمتری به نتیجه می رسد؛ در نتیجه حضور یک وکیل در این مراحل بسیار مؤثر خواهد بود.

هانیه باقرزاده: شــاید یکی از آخرین آمارهای اعلام شــده برای افراد بی شناســنامه به سال ۹۶ برمی گردد که 
یک عضو وقت کمیســیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری مجلس گفته بود: «براســاس آمار غیررسمی یک 
میلیون بی شناســنامه در کشــور وجود دارد. بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد، کودک و چهارهزارو ۵۰۰ نفر 
نیز در اســتان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند». این در حالی است که بخشی از کودکان فاقد شناسنامه 
به درســتی امکان تحصیل در مدرسه ندارند و بخش دیگر با محدودیت و ممنوعیت ورود به دانشگاه روبه رو 
می شــوند. کودکانی که طبق گفته های پریســا پویا، فعال اجتماعی حوزه کودک: «به اشــتباه به آنها کودکان 

غیرقانونی گفته می شود، در صورتی که ما کودک غیرقانونی نداریم».
کودکان بی هویت نه لحظه تولدشــان ثبت می شــود و نه لحظه مرگشــان. گویی هیچ وقــت نبوده اند و 

فراموش می شوند، آنها از ساده ترین حقوق خود مانند حق تحصیل و درمان هم بی بهره می مانند.
 کودکانی ایرانی که اوراق هویتی ندارند

پریســا پویان، مســئول مؤسســه یاریگران کــودکان کار پویا، در گفت وگو با «شــرق» از گســتردگی بچه های 
بی شناسنامه در کشور می گوید که شاید در هر شهری بتوان این بچه ها را شناسایی کرد و اضافه می کند: «کودکان 
ایرانی را از سیستان و بلوچستان تا دروازه غار دیده ام که اوراق هویتی نداشته اند. کودکان افغانستانی هم بخش 

عمــده این بچه ها خواهند بود که دارای اوراق هویتی نیســتند. به اصطلاح به ایــن بچه ها کودکانی غیرقانونی 
می گویند، در صورتی که ما کودکان غیرقانونی نداریم. براساس توافق های بین المللی، کودک حتی اگر در آسمان 
یک کشــور متولد شود متعلق به کشوری است که در آن به دنیا آمده، اما متأسفانه چنین نگاهی در ایران وجود 
ندارد. فقط کودکان خارجی نیستند که اوراق هویتی ندارند، بلکه کودکانی هم داریم که پدر و مادر هر دو ایرانی 

هستند، اما هیچ کدام شناسنامه ندارند، چون پدر و مادر شناسنامه نداشتند، فرزندانشان هم شناسنامه ندارند».
 آنها حذف می شوند

بی شناسنامگی در هر کشوری منجر به بحران های گوناگون اجتماعی می شود، پویان اشاره می کند: «وقتی 
این کودکان اوراق هویتی نداشــته باشــند یعنی هیچ چیز قانونی به این کودکان تعلق نمی گیرد. این افراد در 
بزرگسالی نمی توانند ازدواج قانونی کنند و کار قانونی هم نمی توانند انجام دهند، و این افراد از داشتن کارت 
ملی و کارت بانکی محروم می شوند و دیگر نمی توانند زندگی یک شهروند عادی را داشته باشند. وقتی اوراق 
هویتی وجود نداشته باشد، واردشدن به جامعه برای این افراد غیرممکن است. حق حیات این کودکان مهم 
است، کودکانی که ثبت قانونی برایشان وجود ندارد و این کودکان به علت نداشتن اوراق هویتی توان دفاع از 

خود را ندارند، عملا از جامعه حذف می شوند».

کودکانی که از جامعه حذف می شوند

آنچه باید درباره حق اولیه برای داشتن شناسنامه بدانیم
شناسنامه حق هر فردی


